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یادبود

تولد و مرگ دو واقعیتی است که بی  اراده و خواست 
ما اتفاق می افتــد و اگرچه با هــم متفاوت اند اما وجه 
مشترکی دارند که آغاز و پایان زندگی را بدون مداخله ما 

رقم می زنند و از پذیرش آنها گریزی نیست. 
تولد با شادی و امید به زندگی همراه است و مرگ با 
اندوه و پایان ناخواسته زندگی، اما مفهوم زندگی و مرگ 
همیشه با معنای واقعی خود تعبیر نمی شود. چه بسیار 
زندگی هایــی که با رنج و ناراحتی بــرای خود و دیگران 
همــراه بوده و چــه مرگ هایی که تنها جســم و زندگی 
مادی افراد را از بین برده و نام آنان به علت خدماتی که 
به انسان های دیگر کرده  اند، پس از مرگشان نیز در یادها 
و خاطره ها باقی  مانده اســت. دانشــمندان، مخترعان، 
هنرمندان، نویســندگان و همه  کســانی که زندگی را در 
معنا و هدف گسترده تری جســت وجو کرده اند، کسانی 

هستند که مرگشان پایان زندگی نیست. 
توران میرهادی نمونه مشــخصی از این افراد است 
که اینک در میان ما نیســت اما گفتار و آثارش همچنان 
راهنمای همه کســانی اســت که به ویژه بــا کودکان و 

آموزش  و پرورش آنان در ارتباط اند. 
کودکان ارزشمندترین سرمایه های انسانی هر جامعه 
به شــمار می روند و آموزش  و پرورش آنان حقی است 
که اگر به درســتی صورت گیرد، ثمــره آن تربیت افرادی 

توانمند و شایسته اســت که رشد فردی و توسعه پایدار 
جامعه را تضمین می کند. در غیر این صورت شهروندانی 
کم توان و جامعه ای پرآسیب خواهیم داشت. خطری که 
درحال حاضر، جامعه مــا را در معرض تهدید قرار داده 

است. 
میرهــادی علاوه بر اینکه در حوزه اندیشــه در مورد 
کــودکان و آمــوزش  و پرورش آنــان آثار پرارزشــی از 
خود بر جای گذاشــته اســت، اهل عمل نیز بود و همه 
نظریات خود را در مدرســه فرهاد با همکاری معلمان، 
دانش آموزان و والدین تجربه می کرد تا درســتی آنها در 

عمل مورد تأیید قرار گیرد یا تغییر کند. 
مدرسه تجربی فرهاد برای میرهادی و همکارانش، 
والدیــن و به ویژه دانش آمــوزان محیطی فعــال برای 
خلاقیت، یادگیری، مشارکت و سازندگی بود. مدرسه ای 
که اگر فعالیت آن ادامه می یافت، امروز بدون تردید یکی 
از مراکز فعــال و خلاق برای آموزش کودکان، نه تنها در 
ایران، بلکه در سراسر جهان بود. مدرسه ای که متأسفانه 

در اولین سال انقلاب تعطیل شد. 
مدرســه فرهاد، ساختاری شــورایی داشت و توسط 
شوراهای دانش آموزان، معلمان و والدین اداره می شد. 
کتابخانه، یکی از مراکز مهم مدرسه بود و دانش آموزان 
از کودکی به مطالعه و کتاب خوانی تشــویق می شدند. 
فعالیت هــای هنری، بُعد دیگــری از آموزش  و پرورش 
کودکان بــود که به پرورش خلاقیت، شــادی و آرامش 
کودکان کمک می کرد. فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان 
اثر ارزنده دیگری اســت که میرهادی با همکاری اعضا 
و همکاران شورای کتاب کودک به صورت داوطلبانه، به 

تدوین آن همت گماشــت و به یکی از نیازهای اساسی 
کــودکان و نوجوانان در این زمینه پاســخ داد. این تلاش 
پرثمــر، بدون  حضور ایشــان نیز هنوز ادامــه دارد و این 
نشــانه پایه گذاری درســت در زمینه اقدامات فرهنگی 
به ویژه استفاده از مشارکت های مردمی و کار داوطلبانه 
است که میرهادی به درســتی یکی از مروجان بزرگ آن 
اســت. تلاش تــوران میرهادی برای پی ریــزی آموزش  
و پرورش باکیفیت، حذف رقابت و ترویج مشــارکت در 
مــدارس، اعتماد به کــودکان و مــردم و کار داوطلبانه، 
جلوگیری از خصوصی ســازی آمــوزش  و پرورش، رفتار 
درســت با دانش آموزان و توجه بــه تفاوت های فردی 
آنان، نفی خشونت در همه اشکال آن، تأکید بر آموزش 
 و پرورش پیش از دبستان به عنوان یکی از شاخص های 
توسعه جامعه، قابل  ستایش است. با اطمینان می توان 
گفت اگر الگوی آموزشــی – تربیتــی او که کارآمدی آن 
در مدرسه فرهاد به صورت تجربی مورد تأیید قرار گرفته 
بود، متوقف نمی شــد و در مدارس دیگر رواج می یافت، 
امروز بــا وضعیت فعلی در آمــوزش  و پرورش مواجه 
نبودیم. تعطیلی مدرسه فرهاد و جلوگیری از آموزش  و 
پرورش باکیفیت و انسان گرا، آسیبی بود که به آموزش  و 
پرورش ما و در نتیجه به کودکان و خانواده های بسیاری 

وارد شد و هنوز نیز ادامه دارد. 
در زادروز تــوران میرهــادی (۲۶ خــرداد) یــاد و 
خاطــره عزیــزش را گرامی می داریم و پاســدار و مروج 
اندیشــه هایش هســتیم که رشد و ســلامت کودکان و 

نوجوانان سرزمین عزیزمان را تأمین می کند. 
*عضو هیئت مدیره انجمن پژوهش های آموزشی پویا

زندگی ماندگار میرهادی  گل به خودی علی کریمی

علی کریمی گفته مردم ســکه و... نخرند که گران  �
نشود.

بابای ســوفیا می گوید: من کلا در طول زندگیم دو 
میلیون پس انداز دارم که گذاشــته ام برای خرج دوا و 
درمان و کفن و دفن و عروســی سوفیا. این دومیلیون 
تومان قبلا ۱۰ تا ســکه می ارزید که ســکه چیز شــد. 
الان دومیلیون تومان یک ســکه هم نمی شود. همین 
را هم ســکه نخرم، فردا دلار بــره بالاتر و من به زمین 
گرم خوردم، علی کریمی شورت ورزشی اش را حراج 

می کند و پولش را تزریق می کند به بازار؟
بابای سوفیا می گوید: مسئولان گفتند ۵۰ نفر ۳۸۰ 
هزار ســکه خریدند. دیروز هم گفتند پنج هزار ماشین 
لاکچــری وارد کردند. بودجه هم که طوری ســوراخ 
است که با تریلی بار می برند توش. الان فقط شما گیر 

دو میلیون تومان پس انداز مایی؟
بابای ســوفیا می گویــد: الان مگر قیمــت دلار و 
سکه حباب اســت که ما نخریم حباب بترکد؟ استاد، 
یعنی ملت ســکه نخرند، ســکه دوباره می شود ۵۰۰ 
هزارتومان؟ می دانی اگر این طوری هم می شد، دولت 
به مردم التماس می کرد که ســکه ۵۰۰ تومان نشود؟ 
می دانی سکه بشود ۵۰۰ تومان چه پول نقدی دست 

مردم می ماند؟
بابای ســوفیا می گوید: آب کم اســت، روی مردم 
حساب می کنند که آب مصرف نکنند، انرژی کم است، 
روی برق مردم حســاب می کنند کــه مصرف نکنند، 
حــالا ۵۰ نفر ۳۸۰ هزار ســکه می خرنــد و یک گروه 
پنج  هزار خودروی لوکس وارد کرده اند، شما از مردم 

می خواهید پول کمشان را تبدیل به باد هوا کنند؟
آب کم است، انرژی کم است، پول کم است، عقل 

چي؟ کاش روی عقل مردم حساب می کردند.
بابــای ســوفیا می گوید: حتمــا مردم بایــد برای 
پیشرفت جمع تر بنشــینند و کمتر بخورند، مثل همه 
کشــورهای جهان که بعد از جنگ سیاســت اقتصاد 
انقباضی را پیش گرفتند. منتها مســئله اینجاست که 
داداش الان ۳۰ ســال از جنگ گذشته و مردم هرچه 
جمع تر می نشینند یکهو می بینند یکی با تریلی پول ها 

را خورد و رفت بغل سلین دیون.
بابــای ســوفیا می گویــد: مــردم کــه از بودجه 

نمی خورند، لااقل بودجه را کسی نخورد.
بابای ســوفیا می گوید: از وقتی ورزشــکارها رفتند 
شورای شهر و ماست ها را ریختند توی قیمه ها، اوضاع 

این طوری شد.
بابای ســوفیا می گوید: موج  درســت کردن خیلی 
جذاب است، ولی اگر قرار باشد همه کارها را بیندازیم 
گردن مردم و کاری کنیم که احساس کنند چون بدند 

اوضاع بد است، کار قشنگی نیست.
بابای ســوفیا می گوید: به مردم ســخت نگیریم، 
گانــدی لباس تنش نبود و یک بز داشــت که از مردم 
خواســت به میدان بیایند، وگرنه کمپینش شکســت 

می خورد و بز می آورد.
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کارتون خواب

 دور دنیا

آمــار  طبــق 
 ۶۸٫۵ جهانــي، 
به خاطر  نفر  میلیون 
جنــگ و آزار و اذیت 
جهــان  سراســر  در 
طبــق  آواره  انــد. 
سازمان  گزارش هاي 
 ۱۱۰ هــر  از  ملــل، 
نفر، یــك نفر در دنیا 
آواره شــده   اســت. 

آنجلینا جولي، فرســتاده ویژه ســازمان ملل متحد 
که به تازگي به موصل ســفر کرده است، نسبت به 
«پیامدهاي وحشــتناک انساني» هشــدار مي دهد. 
ســوریه یکي دیگر از کشورهایي است که مردمش 
مدام در رنج هســتند. تصویر مردم ســوریه که در 
مقاطع زماني متفاوت مجبور به فرار از شــهر رقه 
مي شــوند یا از اردوگاه ها فرار مي کنند، بارها منتشر 

شده است.
این کشــور ۶٫۳ میلیــون پناهنده دارد. شــمار 
افرادي که مجبور به فرار از خانه هاي خود شده اند، 
در ســال ۲۰۱۷ به بالاترین میزان رســیده است که 
۱۶٫۲ میلیون نفر در سراســر جهان آواره شــده اند. 
هــر روز ۴۴ هــزار و ۴۰۰ نفر، هــر دو ثانیه یك نفر 
از ســرزمین مادري اش بــراي زنده ماندن فرار کرده 
است. این آمار شامل افرادي است که براي اولین بار 
آواره شده  اند و کساني که مجبور شده  اند چندین بار 
خانه هایشــان را ترک  کنند. از ۶۸٫۵ میلیون آواره – 
سه میلیون بیشتر از کل جمعیت انگلیس - شامل 
۲۵٫۴ میلیــون پناهنده، ۴۰ میلیــون آواره داخلي و 
۳٫۱ میلیون پناه جو است. البته بیش از پنج میلیون 

آواره به کشورشان بازگشته اند.
ارقام ســالانه که آن را سازمان ملل متحد برای 
پناهندگان (UNHCR) تهیه کرده است، پنج کشور 
را شــامل مي شــود که دو ســوم همه پناهندگان 
را شامل مي شــود (به غیر از کســاني که به عنوان 
پناه جویان بلندمدت فلســطیني تعریف شــده اند): 
سوریه (۶٫۳ میلیون)؛ افغانســتان (۲٫۶ میلیون)؛ 

 ۲٫۴) جنوبي  سودان 
میانمــار  میلیــون)؛ 
و  میلیــون)   ۱،۲)
سومالي (۹۸۶،۴۰۰).

میــان  ایــن  در 
جدیــد  چهره هــاي 
نیــز غیر از  دیگــري 
دادند  هشدار  جولي 
بزرگ ترین  سوریه  که 
جهان  در  آواره  گروه 

را دارد.
جولــي در دیــدار روز جمعه در خانــه دومیز 
کمــپ در عــراق، جایــی کــه ۳۳ هــزار پناهنده 
تبعیدشده جنگ ســوریه حاضر بودند، گفته است 
امســال بودجه کمتري نســبت به ســال گذشــته 
براي پناهندگان ســوري در نظر گرفته شــده است: 
«درخواست کمك کنندگان به پناهندگان در سوریه 
فقط ۵۰ درصد بودجه درخواســتي آنان در ســال 
گذشته بود و امســال فقط ۱۷ درصد بودجه تأمین 
شــده است که عواقب وحشــتناک انساني به دنبال 
دارد. مــا باید در  این زمینه واقع بین باشــیم. جولي 
گفته اســت: «وقتــي حتي کمتریــن کمک درماني 
وجود نداشته باشد، خانواده هاي پناهندگان چگونه 
مي توانند درمان مناسب پزشکي را دریافت کنند؟». 
او درباره موقعیت زنان و دختران نیز هشــدار داده 
و گفته است «آنان در معرض خشونت جنسي قرار 
گرفته اند، بســیاري از کودکان نمي توانند به مدرسه 
بروند و ما توانایي ســرمایه گذاري براي پناهندگان 
را از دســت مي دهیــم. پناهندگاني کــه نیاز دارند 
مهارت هاي جدید و حمایت از خانواده هایشــان را 

به دست آورند». 
نکته غم انگیز این اســت که در یک دهه گذشته 
تعداد آواره ها بي وقفه افزایش یافته، به طوري که از 
۴۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۶۸ میلیون 

نفر افزایش یافته است. 
اکنون در آستانه روز جهاني پناهندگان این فقط 

بخش کوچکي از سختي هاي بشر است.

جهان بی اعتنا به آوارگان

ریشه تکاملی هیجان 
و رابطه آن با فرهنگ امروز

دکتر «عبدالرحمن نجل رحیم» از جمله پایه گذاران  �
سلسله ســمینارهای عصب پژوهی در ایران است. این 
ســمینارها از ســال ۷۴ در ایران با عنوان سمینارهای 
عصب پژوهی آغاز شــد و تــا به امروز ادامه داشــته 
است. این سخنرانی ها از سوی متخصصان حوزه های 
مختلف علوم اعصاب و به صورت بینارشته ای هر ماه 
یک  بار در بیمارســتان شــهدای تجریش برای عموم 
برگزار می شده اســت. البته این ســخنرانی ها مدتی 
است در بیمارســتان ایرانمهر برگزار می شود. امسال 
این ســخنرانی ها برای بیست وســومین سال متوالی 
در حال برگزاری اســت. دویست وهشتادوهشــتمین 
ســمینار ادواری عصب پژوهــی اجتماعی به ریشــه 
تکاملی هیجان و احساس و رابطه آن با فرهنگ امروز 
می پردازد. ســخنران این ســمینار، دکتر «عبدالرحمن 
نجل رحیم» است. این نشســت، پنجشنبه ۳۱ خرداد 
از ســاعت ۸:۳۰ صبــح تا ۱۱:۳۰ در ســالن کنفرانس 
بیمارستان ایرانمهر (خیابان شریعتی، دوراهی قلهک) 
برگزار می شــود و در ادامــه، صاحب نظــران درباره 
موضوع بــه بحث و گفت وگو خواهند پرداخت. ورود 

برای عموم علاقه مندان آزاد است. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

زنانى که من دیده ام

ماریا از زنان موفق شــهر بود. کســانی که به حوزه توانمندســازی زنان یا 
مهاجران علاقه مند بودند کم وبیش می شــناختندش. شهرتش را در سال های 
اخیر از برگزاری کنفرانس هایی حول مسائل زنان کسب کرده بود؛ برنامه هایی 
که هر زن و دختر جوانی آرزو داشــت بتواند در آن شــرکت کند. کنفرانس ها 
معمولا ســالی یک یا دوبار برگزار می شــدند و هدف اصلی شان معرفی زنان 

موفق بود به دختران جوان. 
از زنان سیاســت مدار شناخته شــده تا هنرمندان مطرح و زنان فضانورد و 
روزنامه نگاران معروف و... در میان سخنرانان بودند. وقتی این زنان قصه های 
موفقیــت خــود را تعریــف می کردنــد و از چالش هایی کــه در زندگی با آن 
دســت وپنجه نرم کرده اند صحبت می کردند، گاه اشکشــان ســرازیر می شد و 
همین اشــک ها جوهره مراســم بود. انــگار جوان ترها می آمدند تــا با دیدن 
اشــک ها به خود اطمینان دهند که مسیرشان درســت است و این سختی ها، 

جزء جدایی ناپذیر راهی است که انتخاب کرده اند. 
ماریا خودش مهاجری بود از خاورمیانه؛ در ۱۸ســالگی وطنش را به قصد 
ادامه تحصیل ترک کرده و دیگر در غرب ماندگار شــده بود؛ انگار علاقه ای هم 
به بازگشت نداشت. در بخش اداری دانشگاهی به عنوان مدیر کار می کرد. در 
کارش موفق بود، در جامعه میزبان بســیار جا افتاده بود؛ به عنوان شهروند در 
تصمیمات اجرائی شــهر کوچکی که زندگی می کرد فعالانه حضور داشــت و 
معاشران خوبی برای خودش درست کرده بود؛ عموما از سرشناسان شهر، اما 
انگار اینها کافی نبود. به دنبال این بود که دستاوردهای خودش - و همه زنان 
شبیه خودش را که از سختی مهاجرت جان سالم به در برده و حالا برای خود 
کســی شده بودند- را با صدای بلند فریاد بزند؛ دیدگان جهان را فرابخواند که 
ما را ببینید که چطور از آن همه سد و کوه و آتش گذشتیم، زخمی شدیم، درد 
کشــیدیم، جان دادیم و حال چون ققنوس جان گرفتــه و به پرواز درآمده ایم. 
عمدی داشت به بلندکردن صدای این زنان، انگار که باید شنیده می شدند؛ هم 
توســط جامعه میزبان که مهاجران را به سختی می پذیرد و کم قدر می نهد و 
هم کشور مادری شان که گذاشته بود فرزندانش این گونه بروند و رهایش کنند؛ 

کشوری که انگار هرگز حالی از فرزندان مهاجرش نمی پرسد! 
گویی ماریا که تلخی این خواسته شدن را چشیده بود، با خود فکر کرده بود 
بگذار ما که این راه را گذرانده ایم، آغوشمان را بگشاییم به سوی جوان ترهایی 
که تازه اول راه هستند و به آنها نشان دهیم هرچند مسیر دشوار است، اما آینده 
درخشــان است. وقتی از طریق دوستی قرار شد بروم در پروژه کوچکی با ماریا 
همکاری کنم، سراپا شوق بودم. در مسیر دفترش مدام به این فکر می کردم که 
چطور خود را زنی محکم و قوی و بی نقص نشــان دهم، اما مصاحبه راحت تر 
از این حرف ها بود و با یک چای و کمی گپ، همکاری آغاز شد. بعدتر فهمیدم 
که اتفاقا بی نقصی و محکم بودن، ملاک او در انتخاب همکار نیســت و نبوده 
که «آدمی را ضعف هایش و شــیوه ای که بــرای مقابله با آن انتخاب می کند، 
می ســازد». کنجکاوی اش از کودکی ام و حوصله اش برای شــنیدن وضعیت 
زندگی در کشــورهای دیگر همیشه برایم جالب بود. در آخرین قرارهای کاری 
یک بار که از خانه اش برمی گشــتم، در مورد فیلم تازه اکران شده ای درخصوص 
کودک آزاری صحبت شــد. حس کــردم ماجرایش فراتر از فیلم اســت، چون 
کم کــم از کودکی خــودش گفت و تجربه تلخی از تعرض که از ســر گذرانده 
بود. فهمیدم چرا دل خوشــی از کشورش نداشته و به یکباره قصه جمع کردن 
آن زنان موفقی که حضورشان را با صدای بلند فریاد می کنند برایم آشکار شد. 
ماریا که روزی کودکی ضعیف بوده که مورد تعرض قرار گرفته، حالا ایســتاده 
رو به جهان و فریاد می زند، «هرچقدر هم که خشن باشی، من محکم تر از آنم 
که من را از پا در آوری» و دختران جوان را گرد می آورد تا این فریاد را بشنوند. 
او ضعفش را نردبانی کرده برای خودش و دیگران. شنیدن اخبار فاجعه هایی 
مثل حادثه ایرانشهر، مرا بی اختیار به یاد ماریا می اندازد. این داستان هیچ روی 
خوشی ندارد، اما دلم می خواهد تک تک این دختران را تصور کنم که روزی بر 
بلندترین پله های موفقیت ایســتاده اند و آنگاه از خود می پرسم در آن روز این 

دختران چه بر سر ما فریاد خواهند زد؟ 

ماریا
تجربه دیگران

ماجراي اعتراض به تصمیم جدید ترامپ براي جداکردن فرزندان مهاجران ادامه 
دارد. هــر روز بخش هایي از این تصمیم مورد ایــراد و اعتراض قرار مي گیرد. این روند 
در بین افراد سرشــناس حوزه هاي آي تي، شــرکت هاي بزرگ کامپیوتري و اقتصادي 
در کنار نمایندگان مجلس و رهبران محلي شــهرهاي مختلف و سیاســت مداران به 
چشــم مي خورد. اعتراض بانوان اول آمریکا؛ از ملانیا ترامپ تا لورا بوش، نام هایشان 
در بین معترضان اســت. از ال  پاسو تا ابی ین و سن آنجلو، به شدت به طرح پیشنهادی 
هفته گذشــته دولت آمریکا تاختند کــه برمبنای آن کودکان پناه جو در شــهر ک های 
اقامتی خاصی در سرتاســر ایالت تگزاس مستقر خواهند شد.کنت وولف، سخنگوی 
اداره کودک و خانواده وزارت بهداشــت و خدمات انسانی آمریکا، گفته است که اولین 
«تأسیســات با ســویه  نرم» - اصطلاح عجیبی که دولت آمریکا رایج کرده است- در 
شــهر مرزی تورنیلوی تگزاس در ۴۰ مایلی جنوب شــرقی ال پاسو، مستقر شده است. 
بــه گفته این مقام دولتی، حــدود ۳۶۰ کودک در روزهای آینــده در واحدهای دارای 
تهویه مطبوع قرار می گیرند و تعدادشــان در آینده ممکن است بیشتر شود. بااین حال، 
ســزار بلانکو، نماینده کنگره از حزب جمهوری خواه، گفت که این حرکت غیرانســانی 
اســت و مایه بدنامی ایالت تگزاس خواهد شــد که ســنت زیبایی در استقبال گرم از 
مهاجــران و پناه جویان دارد. بلانکو همراه با پنج قانون گذار دیگر از حزب دموکرات در 
این هفته  نامه ای به وزارت بهداشــت فرستاده است..اوگفت: «یک شهرک اقامتگاهی 
مختص کودکان مناســب نیســت. این برخلاف همه ارزش هاســت، نه فقط جوامع 
مــرزی، بلکه به طورکلی در سرتاســر آمریکا».دولت ترامپ در نظــر دارد با این روش 
بحث برانگیــز بین هزار تا پنج هزار کودک را در پایگاه های مختلف نظامی در سرتاســر 
تگزاس مســتقر کند. مقامات دولتی مشغول ارزیابی پایگاه ارتش در فورت بیلیس در 
خارج از ال پاســو، پایگاه نیروی هوایی دایس در ابی ین و گودفلو در سن آنجلو هستند 
تا آنها را به عنوان مکان های اقامتی بالقوه مورد اســتفاده قرار دهند.افزایش بیش از 
حد کودکان بی خانمان تا حد زیادی برخاســته از سیاست جدید «تحمل صفر» دولت 
آمریکاســت که بر این اســاس تقریبا برای هر فردی که بدون مجوز کــه از مرز عبور 
می کند، تشــکیل پرونده جنایی و محاکمه در دادگاه فدرال الزامی اســت. با توجه به 
این سیاســت و طبق قانون، کودکانی که همراه با بزرگ سالان به شکل غیرقانونی وارد 
ایالات متحده می شــوند، تحت مراقبت دفتر پناهندگان قرار می گیرند و در همان حال 
پرونده های جنایی بزرگ سالان دنبال می شود. این سازمان مسئول مراقبت از ۱۱ هزارو 
۵۱۷ کودک مهاجر اســت که درحال حاضر بدون والد یا سرپرست نگهداری می شوند. 
به گفته وولف، حدود ۹۳ درصد ظرفیت شبکه موجود متشکل از حدود صد پناهگاه 
در ۱۷ ایالت پر اســت. حامیان این سیاســت معتقدند که این سیاست موجب توقف 
جریان مــداوم ورود غیرقانونی و بی مجوز در مرز جنوبی ایالات متحده خواهد شــد. 
جسیکا وگهان، پژوهشگر مرکز مطالعات مهاجرت، یک مؤسسه پژوهشی غیرانتفاعی 
مستقر در واشنگتن که مروج تدابیر سخت گیرانه مهاجرتی است، می گوید: «سیاست 
تحمل صفر در این مقطع زمانی ضروری اســت. واضح اســت که سیاست های قبلی 
نتوانســته اند جلوی ورود غیرقانونی را بگیرند».اما منتقدان، سیاست هایی را که منجر 
به جدایی خانواده ها می شــود، بی رحمانه می دانند و چشم انداز شهرک های اقامتی 
کــودکان را با عنوان غیرانســانی محکــوم می کنند. مدافعان حقوق مدنی، شــهرک 
اقامتگاهی با دوهزار تختخواب در آرپایو در جنوب فینیکس را برای اقامت پناه جویان 
بازداشــتی که منطقه ای بسیار گرم و زندگی در آن عذاب آور است، محکوم کرده  و آن 
را غیرانســانی و تحقیرکننده خوانده اند.ملیسا لوپز، مدیر اجرائی یک سازمان خدمات 
مهاجران و پناهندگان مســتقر در ال پاســو، می گوید گاهی بچه های کمتر از ۱۰ سال از 
والدین خود جدا می شوند.البته این اولین بار نیست که دولت ایالات متحده از پایگاه های 
نظامی برای اســکان کودکان پناه جو استفاده می کند. در سال ۲۰۱۶ نیز تعداد زیادی از 
کودکان زیر سن قانونی، حدود ۵۰۰ کودک، به دلایل مشابه در اقامتگاه نظامی دونا آنا 
در نزدیکی چپارال، نیومکزیکو به طور موقت اسکان داده شدند، اما آنها بدون همراهي 
بزرگ ســالان به مرز آمده بودند.یوودی آرینگتون، نماینــده جمهوری خواه کنگره که 
نماینده منطقه در اطراف پایگاه نیروی هوایی دایس در ابلیئن اســت، می گوید؛ گرچه 
اقدام دولت برای اجرای قوانین مهاجرت سخت گیرانه قابل درک است، اما نگهداری 
افراد زیر ســن قانونــی در پایگاه های نظامی جای ســؤال دارد.بلانکو نیز می گوید این 
داســتان در نهایت آثار منفی و ناخوشــایندی «برای آنها که با پناه جویان و با کودکان 

چنین برخوردی دارند» برجای خواهد گذاشت.
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